
 

  شناختیانسان  مبانی   ۀ نتیج  توان می  را   است   عرفانی   اخلاق   بارز   خصوصیات  از   یکی   که   حرکت   و   پویایی 

  فرضیات  بهباتوجه.  دارد  وجود  انـسان  بـه  نـسبت   اخلاقی  مکتب   این  در   که   دانست   خاصی   نگرش  و

 تدوین   و  آوری جمع  در   که  آید می  شمار   به   نظری   های تحقیق  جمله   از   تحقیق   این   مندرج،   الات ؤس  و

  کیفی   تحلیل  صورت به  نیز  اطلاعات   وتحلیل تجزیه  و   شده  استفاده   ایکتابخانه  اسناد  مطالعه  از   آن

  هایگزاره  طرح  برای  را  کافی  و  لازم  بستری   عرفانی،  اخلاق  که  است  آن  از  حاکی  هایافته.  باشدمی

  عمیق  و  دقیق  رویکردهای  از  یکی  عنوانهب  اخلاقی،  هایآموزه   بـالاترین  آوردن  دسـتهب  و  اخلاقی

  عملی   عرفان   از  که   مبانی .  است  آورده  فراهم   خود،   جامع  و  غنی   شـناختیانـسان  مبـانی   با   اخلاقی

  هایبهره  اخلاقی،   کامـل  منظومـه  بازسـازی  و   اخلاقی  مسائل  تحلیل  و  برتر  اخلاقی   دهیسامان  در

  دارا  ممکن  نحو بـالاترین  بـه را  شایـسته اخلاقی  صفات  همه  که  انسانی ساختن  .است جسته  بسیار 

  صعودی   حرکت  هـم  حیـات  بـاطن  در  دارد  پیـشرفت  و  رشـد  حیـات،  ظاهر  در  که  آنچنان  و  باشد

  هایگزاره  و  عرفانی   شناختیانسان  مبانی  غایت   گـردد،   نائـل  آن  وجه  بالاترین  به  خوبی   هر  به   و  داشته 
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 مقدمه 

انسان و جنبهانسان انسانشناختی، شناخت ماهیت  شناختی در مفهوم عام آن علوم  های گوناگون شخصیت اوست. 

رود؛ برای مثال  کار میتر نیز بهی خاصی گیرد و گاه در معنامیهمچون تاریخ، فلسفه و زبان و...را دربر انسانی و رفتاری

در  .  (1:  1391)برنجکار و خدایاری،    شودشود که به شناخت فلسفی و عرفانی انسان نیز اطلاق میبه دانشی گفته می

صورت پراکنده مطرح بوده است. با این حال، این مسئله،  گذشتگان، ولو بهشناختی«، از دیرباز، در آثار  کل »مبانی انسان

شناختی بر  ثیر مبانی انسانأبه تصورت مستقل مطرح گردیده است. باتوجهای یافت و بهدر عصر تجدد، اهمیت ویژه

ناسایی این مبانی  دینی و سالم ش   ۀهای اخلاقی در عصر حاضر و به منظور کمک به ساخت یک جامعبروز و ظهور گزاره

های ضروری در هر مکتب اخلاقی، تحقیق در مبانی آن است که از مقدمات ضروری و  باشد. ازجمله پژوهشمیمهم  

ی دارند. لذا این  یسزاههای اخلاقی نقش بگیری اخلاقی محسوب شده و در تبیین و تحلیل گزارهنزدیک برای نتیجه

  ثر واقعؤم اخلاقی  هایگزارهگیری و بروز شکل در  را کهشناختی عرفانی  انترین مبانی انسکه مهم است آن پژوهش بر

بر تبیین صحیح و دقیق مبانی  اساسی در این پژوهش علاوه  ۀ . نکتددست آورهها را بده و رابطه آنکرشوند را بررسی  می

با  انسان مبانی  آن  ارتباط  عرفانی،  لذا  باشدمیاخلاقی    های گزارهشناختی  د.  نشان  در  که    اد باید  مبانی  این  چگونه 

 ر است. اخلاق عرفانی مؤثّ هایگزارههای اخلاقی و دستیابی به  گیرینتیجه

شـناختی غنی و جامع خود، بستری  عنوان یکی از رویکردهای دقیق و عمیق اخلاقی، با مبـانی انـسانهاخلاق عرفانی، ب

  ایمبانیهای اخلاقی، فراهم آورده است.  دسـت آوردن بـالاترین آموزههاخلاقی و ب  هایگزارهرا برای طرح   و کافیلازم  

دهی اخلاقی برتر و تحلیل مسائل اخلاقی  باشد و در سامانمیهـا وامـدار عرفـان نظری  و سـاختار اصـلی آن  جوهرهکه  

بازسـازی منظومـ از عرفان عملی    ۀو  به اخلاق جمع خُ  ۀت. واژبسیار جسته اس  هایبهرهکامـل اخلاقی،  لق و خُلق 

این واژه با کلمه »خَلق« هم ریشه شمرده شده است.    ها نامهفرهنگ باشد. در عموم  میمعنای سجیه، خصلت و خو  

مندی از سرشت و سجیه زیبا و پـسندیده و خَلـق زیبـا بـه معنـای داشـتن آفـرینش و  خُلـق زیبـا بـه معنای بهره

 می موزون و هماهنگ است.  ظاهری زیبا و اندا

انسانمهم بر گزارهترین مبانی  دارند أهای اخلاقی تشناختی عرفانی که  این حقیقت  بر  قلـب،    که   ثیر دارند و تأکید 

با سلامت و نورانیت قلب، همه شئون آدمی ازجمله اخلاق او نیـز سالم و متعالی    ،جـوهر اصلی وجود اصل انسان است

با طی طریق و سیر    بوده وهای وجـودی در طول هم  دانند کـه دارای لایـهان را موجودی میگردد. اهل معرفت انس می

باالله است نائل    ء الله و بقا فی  ء ق به اخلاق الهی، فنا ها شکوفا شده و آدمی به بالاترین غایت، که تخلّو سلوك، این لایه

برخوردامی را در یک خط سیر  انسان  اخلاق  عرفانی،  اخلاق  راهی  گردد.  میان  منـازل  با  مقصد، همراه  و  مبدأ  از  ر 

دست  نـدی جـز بـا طـی مسیر و حرکت مستدام بهدتمدهد که کسب کمال و سعا کند و نشان میمشخص، ترسیم می

بینیم که در هر مرحله از  هـا را عناصری چندلایه میچنانچه از این زاویه به فضایل و رذایل بنگـریم، آن  آید و نمی

شناختی  نماید. غایت مبانی انسانتری از یک فضیلت رخ میتر و نابصعودی و عمودی سالک، بخـش گـوهریحرکت  
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 و همکارانطباطبایی   زهرا سیده

ثر از آن، ساختن انسانی است که همه صفات اخلاقی شایـسته را بـه بـالاترین نحو أهای اخلاقی متعرفانی و گزاره

  حرکت صعودی داشته و  نیزارد در بـاطن حیـات  ممکن دارا باشد و آنچنان که در ظاهر حیـات، رشـد و پیـشرفت د

ای گونهاین حرکت به  مراتب بالای آن فضایل را حائز گردد و ،  صـبر، رضـا، شـکر، حیـا و صدق  ضمن برخورداری از

کمالی دیگـر یافتـه و به    ،اخلاقش  های درونی انسان، صفات ودن مراتب کمالی و شکوفا شدن لایهکراست که با طی  

یابد. لذا در این پژوهش محقق بر  تری راه میبه مکارم اخلاق والاتر و شفاف  انسان  ،های باطنیعلیت ساحتموازات ف 

 های اخلاقی بپردازد.  شناختی عرفان با گزارهآن است تا به تبیین ارتباط مبانی انسان

رشتۀ تحریر درنیامده است  بررسی پیشینۀ پژوهش حاضر حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به  

ای به رشتۀ تحریر درآمده است تا به  های منابع کتابخانهلذا نوشتار حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 بررسی دقیق این موضوع بپردازد.

 مبانی انسان شناختی   .۱

های  ویژه با استناد به آموزهاسلامی و بهشناختی علوم انسانی اسلامی براساس منابع و معارف  ترین مبانی انسانمهم

تربیت  از:  است  قرآن کریم عبارت  اختیار،  و روح،  از جسم  انسان  بودن  بودن، جاودانگیپذیری، معرفتمرکب    و   گرا 

 کرامت و فطرت، که در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

 نتركیب جسم و روح در انسا .۱��

شمار آورد که انسان را ترکیبی از جسم و روح  هتوان از اولین کسانی ب( را می.مق 399در میان اندیشمندان، سقراط )  

داند  (، نفس و بدن را دو حقیقت و دو جوهر می.مق 347سپس افلاطون ) .(491 /1 :1382 کاویانی، و لطفی)  داندمی

های قرآن و سنت، قائل به دو  آموزهاندیشمندان اسلامی نیز در پرتو    .(207  :1373حجتی،  )  که ارتباط عرضی دارند

ای اضافى بین  ساحتی بودن انسان هستند. صدرالمتألهین معتقد است بدن از شئون و مراتب نفس است نه اینکه رابطه

صورت انسانى، جزو شئون نفس انسانى    ۀقواى انسانى، اعم از نباتى و حیوانى، پس از افاض  ۀ نفس و بدن برقرار باشد. هم

لهین،  أ)صدرالمت  دهند ند و از مراتب آن خواهند بود که تحت تدبیر نفس انسانى به حرکت خود ادامه میگیرمیقرار  

1361: 239) . 

خداوند انسان را تلفیقی از طبیعت و ماوراء طبیعت آفریده است و به همین دلیل است که عرفا از انسان به کون جامع  

)موسوی    او است که از تجرد عقلانی وحیانی برخوردار است  ۀ فس ناطق اند. قلب انسانیت همان روح مجرد و نتعبیر کرده

(  155  /5:  1379)موسوی الخمینی،    و روح و جسم در این مقام با هم وحدت دارند (  233-234  /1:  1379الخمینی،  

در اثر  سوی کمال  ترین مرتبه از مراتب انسان و مبدأ سیر و حرکت این موجود متحرك بهبنابراین بدن طبیعی، نازل

از منزل طبیعت آغاز شده انسان  انسان کامل است و سفر    آید کس نمیرسد که در وهم هیچبه جایی میو    تربیت 

 همان(.)
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روانشناسی و علوم تربیتی، دارای    ۀویژه در حوزروح ازجمله مفاهیمی است که در علوم مختلف نظیر فلسفه، اخلاق و به

بار تکرار شده و اکثر موارد در سیاقی مطرح شده که    21جایگاه ویژه و نقش محوری است. این واژه در قرآن کریم  

انسان با  مستقیمی  )عبدالباقی،  ارتباط  ندارد  فرشتهه  1420شناسی  به  ازجمله  روح(؛  ذیل  خاصق،    ،4قدر:)  ای 

شناسی  اطلاق شده است. اما در مباحث انسان  (102النحل:،  193شعراء:  )   وحی   ۀ فرشت  (، 52شوری:)  وحی (،  4المعارج:

 قرآن، روح از جنس و سنخ امر، و امر تعبیر دیگری از »کن فیکون« است. 

  درنگ و قطعی، ویژگی امر است. »و فرمان ما جز فرمان واحدی نیست که مانند یک چشم برهم زدن است« وجود بی

مثل تجلّی فیض،    ،معنایی خود، ظهور و جریان امر لطیفی است که مصادیق گوناگونی دارد  ۀدر ریش. روح  (50  :قمر)

جریان رحمت و ظهور آن، ظهور مقام نبوت و ارسال نبی، جریان وحی، تنزیل کتاب و احکام، ظهور مظاهر پاکی و  

به تعبیر آیه شریفه  باتوجه .  (257  / 4  :1360مصطفوی،  )قداست، ظهور مظاهر حق و حکمت، تجلی نور و جریان حق  

سازد روح است. براساس  را از دیگر موجودات متمایز می  آن مرتبه از خلقت و هستی که انسان  »ثم انشاناه خلقا اخر«

ای  هلو پرورش بدن نیز وسید  کمال روح باش و است دیدگاه اصالت روح، هدف اصلی تعلیم و تربیت اسلامی باید پرورش  

 رود. میشمار برای تکامل روح به

ت.  های روحی و نیازهای بدنی تزاحمی پیش آید، باید پرورش روح را در اولویت دانسهمچنین زمانی که میان خواسته

تواند  های علوم انسانی که حقیقت انسان یعنی روح او را نادیده بگیرد، نمیدرنتیجه، آن دسته از علوم انسانی و نظریه

ها و معارف مورد نیازش در جهت کمال باشد. براساس این مبنا، در تعیین  مدعی رساندن انسان به اهداف و آرمان

اکه هنگام شناسایی  رنباید بدن را از یاد برد؛ چ  - الت دادن به روح  باوجود اص   - های تعلیم و تربیت  اهداف و ساحت

عوامل و موانع تعلیم و تربیت، از تأثیرگذاری دو بعد جسمی و روحی بر یکدیگر نباید غفلت کرد. این اصل اثر خود را  

شناختی در هر دو ساحت،  های روانویژه در روانشناسی به وضوح نشان خواهد داد. مطالعه پدیدهدر همه علوم انسانی به

شناختی خواهد بود. همچنین، اگر روانشناس بخواهد هر دو ساحت  های رواندرواقع نوعی توسعه در مطالعات و پژوهش

عنوان یکی از قوای نفس،  عنوان نمونه، عقل بهپذیر نخواهد بود. بهوجودی انسان را مطالعه کند، با روش تجربی امکان

  ( 65  :1384شهری،  محمدی ری)  وناگونی از قبیل کارکردشناختی، انگیزشی و مهارگری داردکارکردهای روانشناختی گ

بررسی نیست. درنتیجه، پژوهشگر ناگزیر است از دالان تنگ روش تجربی گذر    های تجربی قابلاین کارکردها با روش

 های دیگری استفاده کند. این خود، نوعی توسعه در روش پژوهش است.  از روش و کرده

و تحلیل و بررسی    شناختیهای روانشود تا در مطالعه رفتارهای انسان و پدیدهتوجه به این ویژگی انسان موجب می

آن روانعلل  تفسیر  و  تحلیل  هرگونه  برای  بنابراین،  شود.  بیشتری  دقت  انساها  رفتارهای  از  است  شناختی  لازم  ن، 

های وجودی و مفروضات اساسی مربوط به ماهیت انسان موردتوجه قرار گیرد. با پذیرش این مبنا، گستره، هدف  ساحت

ها متفاوت خواهد شد. برای نمونه، وقتی  های مرتبط با آنو روش پژوهش در دانش روانشناسی، علوم تربیتی و دانش

پردازد، لازم است هر دو ساحت نفس و بدن را موردتوجه قرار  هنی انسان میپژوهشگر به مطالعه رفتارها و فرایندهای ذ
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شود که پژوهشگر بتواند به  های زیستی و نادیده انگاشتن ساحت غیرمادی، مانع از این میتوجه صرف به پایه  .دهد

ن بما هو انسان را  تمام ابعاد وجودی انسان و شناخت هر دو ساحت او دسترسی پیدا کند و نتایج مطالعات وی، انسا

 دهد.  نشان نمی

 شناختی عرفانیمبانی انسان .۲

باشد. این  میشناختی اخلاق عرفانی، جایگاه ویژه قلب و تأثیر آن بر شئون دیگر انسان  ترین مبانی انسانیکی از مهم

رکن رکین آن به حساب  عنوان اولین سنگ بنا و  گیری اخلاق عرفانی داشته و بهمبنا، تأثیری شدید و مستقیم بر شکل

دانند و عقل، حس و دیگر قوای ظاهری و باطنی را از شئون  آید. اهل معرفت گوهر اصلی وجود انسان را قلب میمی

کند؛ منظور از  آورند. لازم به تذکر است که در این مبنا که قلب را گوهر اصلی وجود انسان معرفی میشمار میهقلب ب

باشد؛ بلکه قلب به معنای عام و فراگیر آن موردنظر است  و دیگر مراتب باطنی انسان نمی  قلب، قلب در مقابل سرّ، روح 

در    ؛کنندمی  شود. به بیان دیگر، اهل معرفت قلب را در دو مورد استفادهکه شامل همه مراتب باطنی آدمی نیز می

و یک   دهدیقت انسان را شکل میی است که آدمیت آدم به آن است و اصل و حق مورد اول قلب یک اصطلاح عام و کلّ

تر، اهل معرفت انسان را دارای هفت مرتبه  معنای خاص و جزئی، که یکی از مراتب وجودی انسان است. به بیان واضح

سرّ، خفی، اخفی هفت مرتبه انسان هستند.  روح، ، قلب، عقل گردد. طبع، اطلاق می «لطائف سبعه»دانند که به آن می

باشد که این معنای خاص و جزئی قلب خواهد بود. بنابراین مراد ما در این  میاطلاق سومین مرتبه انسان قلب در این 

 گیرد.  ی قلب است که شمول داشته و دیگر مراتب انسان را دربرمیبحث، اصطلاح عام و کلّ

رح و بسط کارکردهای  به ش   ، ای در مورد قلب وجود دارد که ضمن معرفی قلبهای عرفانی مباحث گستردهدر کتاب

ترین کارکردهای قلب است. قلب  پردازند. توانایی قلب در ادراك حقایق و کسب معارف ربوبی یکی از مهممتنوع آن می

نماید.  هایش کنار رفته و با حقیقت عالم ملاقات میبعد از فنا همه حجاب  ی و با نیل به فنا و بقا  به جد معرفت خیز است

یابد.  دهد، ادامه میلب نشأت گرفته و تا ظهور عشق سوزان، که او را به وصال الهی پیوند میعواطف پاك توحیدی از ق 

عنوان اصل وجود انسان به آن نظر دارند  دانند با آنچه فلاسفه بهآنچه را که اهل معرفت گوهر و اصل وجود انسان می

دهد. قلب نزد  سان است و حقیقت او را شکل میاصل وجود ان  آنفاصله بسیار دارد. نزد اهل معرفت قلب به معنای عام  

تواند محل نزول توجهات خاص  می  آنان حقیقتی است که دارای مراتب و وجوه طولی بوده و صعود و سقوط دارد و

 ربوبی یا القائات شیطانی گردد. از نظر عارفان سعادت و شقاوت انسان منوط به این گوهر وجودی است.  

 تعریف اخلاق و علم اخلاق  .۳

خلق به معانی خوی، طبع،    .(140،  5منظور ،  ابن)  باشدمیه، خصلت و خو  لق به معنای سجیّاخلاق جمع خلق و خُ  ۀواژ

 .(540 /1 :1382 سیاح،) مروت و دین نیز آمده است 
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پسندیده  ، اعم از اوصاف نیکو و  (140،  5منظور،  ابن)ه همان صورت باطنی انسان و اوصاف درونی اوست  خلق و سجیّ

ریشه شمرده شده است. خُلق  هم  ،داری و یا اوصاف زشت و ناپسند مانند دروغگویی و خیانتمانند شجاعت و امانت

زیبا و پسندیده و خَلق    ۀمندی از سرشت و سجی این واژه با کلمه معنای بهره  ها نامهفرهنگ زیبا به »خَلق« در عموم  

زیبا به معنای داشتن آفرینش و ظاهری زیبا و اندامی موزون و هماهنگ است. خلق به اوصاف و معانی باطنی تعلق  

گیرد  میگیرد و احکام و آثار اوصاف باطنی بیشتر از آثار و احکام اوصاف ظاهری است و ثواب و عقاب نیز به آن تعلق  می

 لق بسیار است.  سن خُدر مدح حُ  و به این جهت، احادیث

القرآن یعنی کسی که به آداب، اوامر و نواهی و آنچه از مکارم، محاسن و الطاف که در  گوید خُلُقه»آنجا که عرب می

های پایدار نفس که  دانشمندان علم اخلاق این واژه را در صفات و ویژگیهمان(. )باشد« میک قرآن کریم است متمسّ 

کار  طور خودجوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان صادر شود، بهارهایی متناسب با آن صفات بهشوند کموجب می

شود و در مقابل آن حال  داند که راسخ در نفس بوده و به سرعت زائل نمیای میبرند. شیخ طوسی خلق را ملکهمی

»اخلاق    در تعریف اخلاق ابوعلی مسکویه گوید:  .(58  :1413طوسی،  )باشد  میاست که از کیفیات نفسانی سریع الزوال  

در ضمن    .(5:  1384،  مسکویه) دهد«حالتی است که بدون نیاز به تفکر و تأمل، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می

به دو قسم پسندیده و ناپسند تقسیم    الاخلاق« نویسندهتعریف اخلاق و تهذیب آن، اخلاق را »الحقایق فی محاسن

سن و نیکو، کسی است که افعال نیکو و محمود را به آسانی و  صاحب اخلاق حَ  گوید:کند و در تعریف آن چنین میمی

ئه است  دهد، دارای اخلاق ناپسند و سیّراحتی و آسانی انجام میدهد و آنکه افعال زشت را بهبدون نیاز به فکر انجام می

اهل معرفت نیز در سیر و سلوك عملی بابی به نام اخلاق را گشوده و آن را میراث معاملات    .(87  :1387شانی،  فیض کا)

»اخلاق میراث    د:کرالسائرین اشاره  توان به تعریف جامعی از اخلاق و اثرات آن در شرح منازلدانند. در این زمینه میمی

شود،  افعال محموده از نفس بدون تأمل صادر می  ۀواسطهفس که بلکاتی است در ن معاملات است؛ بدرستی که اخلاق مَ

شود،  گردد، از دوام و تکرار آن هیئاتی راسخ در نفس ظاهر میه با نیت صادق در نفس تکرار میزمانی که معاملات قلبیّ

ضایل و خیرات و  ر شده است؛ لذا صدور ف دست آورده است منوّهی که به برکت معاملات بی زیرا نفس به نور قلب و صفا

با »علم اخلاق« اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان نیز  .  (19  :1381کاشانی،  )  گردد«سلوك طریقت بر او آسان می

علم اخلاق، علمی است که ضمن تعریف فضایل اخلاقی،    توان گفت:اند. میبرای توجه به آن تعاریف گوناگونی آورده

کسب    ۀشناسایی رذایل که از مهلکات و موجبات شقاوت سرمدی است؛ طریق که موجب سعادت ابدی است و بررسی و  

گردد که آدمی از حضیض صفات حیوانی  و موجب می  (16،  1  تا:، بینراقی)آموزد  فضایل و رفع و دفع رذایل را به ما می

به رویکردهای مختلف  باتوجهمرتبه انسانیت،  اعلی  .(19همان:  )  دشومرتبه انسانیت نائل  و شیطانی رهایی یافته و به اعلی

  پرداخته خواهد شد.باشد که در ادامه به آن میاخلاقی متفاوت 

عالمان    »معمولاً  شود.عد عملی و رفتاری نیز پرداخته میعد شناختی و معرفتی به بُه به بُبر توجّدر علم اخلاق علاوه

سیّ اخلاق  پیرایش  و  اخلاق حسنه  به  آراستگی  شیوه  به  نیزاخلاق  میان  .  (14  :1384  معلمی، )  اند« پرداخته  ئه  در 

های اخلاقی، به معرفت  بر معرفت نظری نسبت به پدیدهه به این امر که اخلاق علاوه، توجّ نیز  اندیشمندان غیردینی 
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است. »هدف این نبوده است که ما تنها بدانیم خوبی چیست،    داشتهعملی درباره اینکه چگونه باید زیست؛ توجه وافر  

 . (1 :1378پل ادوارد، )  بلکه این بوده است که خوب بشویم«

 اخلاق فضیلت و اخلاق وظیفه .٤

جای پرداختن  اول، به ۀپردازد و در درج ( اخلاقی است که به فضایل و ملکات نفسانی می)اخلاق صفات   اخلاق فضیلت

های منش سروکار دارد، نه با اصول و قواعد رفتار.  گونه ملکات نفسانی و ویژگیبه رفتار و اعمال انسان، با پرورش این

جای اینکه  یلت، قانون اخلاق صحیح بهدر اخلاق فضیلت، اخلاق، امری درونی است، و قانون اخلاقی، در اخلاق فض 

اخلاقی است که ناظر به رفتارهای بیرونی انسان است و درصدد است تا با  (: اخلاق اصول )»چنین کن«. اخلاق وظیفه  

اصول و قواعد رفتار، بگوید که شخص، چه کاری باید یا چه کاری را نباید انجام دهد. به بیان دیگر، به شخص    ئۀارا

در اخلاق وظیفه، آنچه موضوع اخلاق  .  »شخص باید چنین بکند«  گوید:»شخص باید چنین باشد« می  جای اینکه بگوید

رو،  شود. از اینت و مفاهیم اخلاقی بر این افعال حمل میشود افعال و کردارهای آدمی اسهای اخلاقی واقع میو گزاره

ل  ئتواند به هدفش نا»اخلاق عبارت است از مجموع قوانین رفتار که انسان با عمل به آن می اند:در تعریف اخلاق گفته

 .(13: 1388، مدرسی) ید«آ

 هاي اخلاقیرویکردهاي اخلاق اسلامی و گزاره .٥

های  ا رویکردهای مختلفی رو به رو بوده است. این اختلاف رویکردها به پیدایش دستگاهدانش اخلاق در میان مسلمین، ب 

توان مکاتب اخلاقی موجود را در نگاه نخست در چهار  ها میدی منتهی شده است. براساس این تفاوتاخلاقی متعدّ

 بندی کرد:عنوان زیر طبقه

 تلفیقی ، عرفانی ، فلسفی )عقلی(، نقلی )مأثور( .۱��

ها و اخلاق عرفانی  تبیین اخلاق عرفانی، لازم است دیگر رویکردها نیز به اجمال بیان گردیده تا تمایز میان آنقبل از  

 وضوح آشکار گردد.هب

 اند:ده و تفاوتشان را به دو گونه بیان کردهکرفلاسفه، حکمت را بر دو قسم نظری و عملی تقسیم  :  اخلاق فلسفی 

که حکمت عملی آگاهی از اموری است  درحالی  ؛چیزهایی است که شایسته دانستن استیکم، حکمت نظری، آگاهی از  

. دوم، حکمت نظری، علم به احوال موجوداتی است که وجودشان در اختیار آدمی نیست،  ستکار بستن اهکه سزاوار ب

متعلق قدرت او    حال آنکه حکمت عملی، علم به احوال موجوداتی است که تحققشان در حیطۀ اختیار آدمی است و

گیرد که همان رفتارهای اختیاری جوانحی و جوارحی )قلبی و قالبی( است. سپس فلاسفه، حکمت عملی را به  میقرار

 دانند.  اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم کرده و اخلاق را زیرمجموعه حکمت عملی می سه بخش:

رفتارهای درست و نادرست، دائمی یا اغلبی، هیئت و ملکاتی هستند که در  حکما برآنند که خاستگاه روحی و روحانی  

خلق نیک و خلق   شود که خود بر دو قسم اند:یابند. از این ملکات با واژۀ خلق یاد میشاکلۀ شخصیت فرد استقرار می
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بندی و تحلیل  ، طبقهاند. نقطه عزیمت رویکرد فلسفی به بازشناسیبد، که اولی را فضیلت و دومی را رذیلت نامیده

 .(29 :1386جمعی از نویسندگان، ) گرددشناختی آن بازمیفضایل و رذائل در واقع به نگرش انسان

شناختی خاصی شکل گرفته است. این مبانی زمینه را برای کسب اخلاقی متناسب  اخلاق فلسفی، بر مبنای اصول انسان

 سازد.  با آن اصول آماده می

 نفس آدمی دارای سه قوۀ متمایز شهویه، غضبیه و عقلیه است.   اصل یکم:

 پذیرند.  این سه قوه با یکدیگر تعامل دارند و از یکدیگر تأثیر می اصل دوم:

خردورزی، آگاهی و    ،کندحقیقت وجود آدمی و ملاك انسانیت وی که او را از سایر موجودات متمایز می  اصل سوم:

 اندوزی اوست.  حکمت

بخش  ز ماهیت اوست که قوامت رسیدن و شکوفایی تام فصل ممیّازآنجاکه کمال هر چیز در گرو به فعلیّ  :اصل چهارم

رود، پس سعادت آدمی نیز، در گرو شکوفایی کامل عقلانی و فعلیت  شمار میههویت آن بۀ کنندصورت نوعیه و تعیین

 رود.  شمار میهعاقله است که ممیز نوع انسانی ب ۀتام قو

های اصلی در اخلاق فلسفی  الاخلاق و طهارۀ الاعراق را نگاشت که از کتابکویه در قرن پنجم، کتاب تهذیبمسابن

مشاعر و حواس ه  توان بد از ماده است که نمیباشد. از دیدگاه صاحب این کتاب شریف، نفس و روان، جوهر مجرّمی

ملکاتی که به آن انسان، انسان است و انسانیت و فضائلش تمام  . از نظر ایشان افعال و قوا و  دکروی را احساس    ،ظاهری

مسکویه،  )  شود ه گفته میای است که قوۀ فکر و تمییز به آن تعلق گرفته و به آن فلسفه علمیّگردد، امور ارادیهمی

1384: 34) . 

انسانگزاره اصول  از  متأثر  بسیار  این مکتب،  اخلاقی در  آن  های  که    رسیدن   باشد و میشناختی  اخلاقی  به سعادت 

مسکویه قوای نفس را به  باشد. ابنمیای از آن ایجاد عدالت بین قواست، نشأت گرفته از نوع نگاه به قوای انسانی  مرتبه

 کند: گانه تقسیم میقوای متباین سه

 ؛ گیرد میآن فکر و تمییز در حقایق امور صورت ۀ واسطای که بهقوه -1

 ؛ غذا به آن واسطه استای که شهوت و طلب قوه -2

 ای که غضب و اقدام بر احوال به آن واسطه است.  قوه -3

آورد و از مجموع آن عدالت به ثمر  در انسان اعتدال قوای نفسانی، فضایلی چون سعادت، شجاعت و حکمت را به بار می

قوای شهویه معتدل گردید و از  هرگاه حرکت نفس بهیمی، یعنی »  گوید:مسکویه در این مورد چنین مینشیند. ابنمی

و هرگاه    ؛گردد و از این صفتِ ارجمند فضیلتِ سخاوت ناشی می  ؛حد خود تجاوز ننمود چنین کسی را عفیف گویند

طور اعتدال و به دستور عقل عمل نمود و مطیع و منقاد آن گردید از وی صفت شجاعت  ه یعنی قوه غضب بهنفس غضبیّ
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فضایلی که گفته شد که عبارت از حکمت، شجاعت و عفت است، تحقق یافت و هریک  و هرگاه این    ؛ گرددتولید می

 . (3 :همان) « شودها صفت عدالت متولد مینسبت به دیگری معتدل گردید و به کمال رسید از مجموع آن

دهد  پوشش میآید، انواع و اقسامی از فضایل را  شمار میهعنوان جنس بدر اخلاق فلسفی هریک از فضایل اخلاقی که به

حکمت است هفت فضیلت است    ۀآن فضیلت کلی دانست. اقسامی که زیرمجموع  ۀتوان آن فضایل را زیرمجموعکه می

تاست که چند نمونه آن عبارت  ذکاء، صفاء ذهن، تعقل و مانند آن و قوای مندرجه در عفت دوازده  ند از:اکه عبارت

حیا، سکون نفس، صبر، سخاوت، وقار، سلامت، ورع و قوای مندرجه تحت شجاعت نه تاست که برای نمونه   است از:

  24د. فضایل مندرجه تحت عدالت را  کرتوان به بزرگی نفس، همت بلند، ثبات نفس، شهامت و تحمل مشقت اشاره  می

از آن عبارتمورد شمرده ازااند که تعدادی  اُ  :ند  دن، دوستی عبادت، ترك کر، نیکو قضاوت  لفت، صلۀ رحمصداقت، 

 (40 همان:)کینه، خیرخواهی و مروت.  

ت اسلامی شکل گرفت که به اخلاق نقلی مشهور گردید.  در زمینه اخلاق اسلامی حرکت دیگری در سنّ:  اخلاق نقلی 

ایات اخلاقی و در  آوری رودار جمعشود که عهدهای از تألیفات و تصنیفات اطلاق میعنوان اخلاق نقلی بر مجموعه

ندرت صورت گرفته و بیشتر به  ههای اخلاق نقلی، کار تحلیلی بهاست. در مجموعه کتاببندی آنمرحلۀ بعد، دسته

 های مختلف اخلاق اکتفا شده است.  نقل روایات در باب

مبانی، غایات و قواعد کلی  یابد که  »مکتب اخلاق نقلی« یا »نظام اخلاق وحیانی« آن هنگام تحقق می  توان گفتمی

استخراج شود و سپس، با ارجاع به آن مبانی و این قواعد و   -آیات و روایات  -اخلاق فقط با استناد به منابع اولیه دین  

برای حل موارد تزاحم و ارزش داوری میان   نقلی رفع تعارض شده و دستورالعمل مشخصی  با روش معهود بررسی 

های آثار اخلاق نقلی وابستگی اخلاق  یکی از مشخصه.  (55جمعی از نویسندگان، پیشین،  )  های اخلاقی ارائه شود گزاره

ترین منبع  باشد و شاید بتوان گفت این نوع تألیفات بر مدار این اعتقاد گردآوردی شده که تنها منبع یا مهممیبه وحی  

باشد. از  قلی، کشف و شهود عرفانی کافی نمیهای اخلاقی از طریق استدلال ع باشد و توجیه گزارهمیدر اخلاق، وحی 

توان یکی از وجوه امتیاز این مکتب اخلاقی را از دیگر مکاتب اخلاقی نتیجه گرفت. وجه امتیاز آثار این  این امر می

های اخلاقی که مستقیم مستند به آیات و  استناد و توجیه گزاره  ۀتوان در شیومکتب از تصانیف اخلاقی دیگر را می

 ات است دانست.  روای

یکی دیگر از رویکردهای اخلاق اسلامی که در قرن دوم و سوم هجری مطرح گردید، اخلاق عرفانی  :  اخلاق عرفانی 

باشد.  میشناختی خاص خود  شناختی و انساناست. اخلاق عرفانی مانند هر مکتب اخلاقی دیگر دارای مبانی هستی

بارز اخلاق عرفانی، پویایی  امر را می  یکی از خصوصیات  این  نتیجو حرکت آن است.  انسان  ۀ توان  شناختی و  مبانی 

شناختی اخلاق عرفانی، انسان  نگرش خاصی دانست که در این مکتب اخلاقی نسبت به انسان وجود دارد. مبانی انسان

می معرفی  موجودی  ساحترا  دارای  که  لایهکند  و  باطنی  مهمهای  است.  وجودی  توی  در  تو  مبان های  ی  ترین 

شناختی اخلاق عرفانی تأکید بر این حقیقت است که قلب، جوهر اصلی وجود اصل انسان است. با سلامت و  انسان
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دانند  گردد. اهل معرفت انسان را موجودی مینورانیت قلب، همه شئون آدمی از جمله اخلاق او نیز سالم و متعالی می

ها شکوفا شده و آدمی به بالاترین  و سیر و سلوك، این لایههای وجودی در طول هم است. با طی طریق که دارای لایه

 گردد.  بالله است نائل می ء فی الله و بقا ء ق به اخلاق الهی، فناخلُّغایت، که تَ

باشد. طبق این مبنا  میترین مبانی توجه به سعادت انسان که وصول الی الله است  در این مکتب اخلاقی یکی از مهم

بایست از تمام  در نتیجه می  ،شودوصول بوده مذموم شمرده شده و از رذایل اخلاقی محسوب میهر خلقی که مانع  

های  شود پاك گردیده و با ظرافتی بیشتر، از خلقخل که از نفس اماره ناشی میهای نفسانی چون حسد، کینه و بُلقخَ

گردد دوری  شود و موجب اشتغال نفس میبه ظاهر نیکی که با نیت غیرالهی آلوده گشته و با ریا و سمعه انجام می

تواند راه  کرد. تمام فضایل اخلاقی را نه فقط از این جهت که فضیلت است بلکه بدان جهت که خلقی الهی است و می

توبه، انابه، تسلیم، رضا، توکل و عشق پیمود و با    وصول الی الله باشد، خالصانه دارا شد. راه بندگی را با فضایلی چون

  ۀ های انسان صبغای که تمام صفات و خلقگونهد، بهکرو یقین کامل به حضرت حق، تقرب کامل به او پیدا    اعتصام

 الهی و ربانی یافته و به حقیقت، دارای اخلاق عرفانی و اخلاق الهی شود.  

لف عنه در او  رساند که خلیفه و عبد تام خداوند متعال گردیده و صفات مستخچنین اخلاقی، انسان را بدان مقام می

بر آنکه انی یافته است علاوهگردد. در این هنگام که انسان وجودی حقّ ل میئتجلی کرده و به بالاترین مرتبه توحید نا

تی  نماید و با عشق و محبّخود کامل شده، به دستگیری از خلق پرداخته و آنان را در رسیدن به کمال نهایی یاری می

ها و مصائب این راه را به جان خریده و با بالاترین درجه رحمت،  داوند دارد، تمام سختیعنوان بندگان خ ها بهکه به آن

سازد تا به کمال اخلاقی  گردد. اخلاق عرفانی راه را بر ما هموار میسوی سعادت رهنمون میخلق را به  ،ایثار و شفقت

شتی کنار رفته و بالاترین فضایل اخلاقی  آن تمام رذایل و ز  ۀکه بندگی و توحید است دست یابیم، کمالی که در سای

طور کامل تقرب الهی یافته و عبادت او نسبت  و صفات الهی جایگزین آن شده است. در این صورت است که بنده، به

نشانه با تکیه بر معرفتی کامل نسبت  به خداوند، عبادتی از سر ترس یا طمع نیست، بلکه عبادات احرار که بندگی آزادمَ

 توان اخلاق بندگی، اخلاق توحیدی و اخلاق احرار دانست.  گیرد. اخلاق عرفانی را میمیباشد، شکل  میبه حضرت حق  

اخلاق عرفانی، اخلاق انسان را در یک خط سیر برخوردار از مبدأ و مقصد، همراه با منازل میان راهی مشخص، ترسیم  

آید وچنانچه از  دست نمیمسیر و حرکت مستدام به  دهد که کسب کمال و سعادتمندی جز با طیکند و نشان میمی

بینیم که در هر مرحله از حرکت صعودی و عمودی  ها را عناصری چندلایه میرذایل بنگریم، آن این زاویه به فضایل و 

. اخلاق عرفانی اخلاق سلوکی است و سالک در هر منزل  نمایدتری از یک فضیلت رخ میتر و نابسالک، بخش گوهری

گردد که اصول و قواعد تهذیب  از مسیر متناسب با مقتضیات جدید و منزلگاه نو، مشمول عوارض و احکام خاصی می

قبلی و بعدی آن فرق می با لوازم تزکیه در موقف  بر آن پایه، در هر منزل  نفس و تطهیر روح در آن موقف  کند و 

شود. غایت اخلاق عرفانی، ساختن انسانی است که همه  ای در کنار اصول عام و فراگیر اخلاقی مطرح میات ویژهاخلاقی

در باطن    ،و آنچنان که در ظاهر حیات، رشد و پیشرفت دارد  صفات اخلاقی شایسته را به بالاترین نحو ممکن دارا باشد 
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جه آن نائل گردد. صبر، رضا، شکر، حیا و صدق را دارا بوده  حیات هم حرکت صعودی داشته وبه هر خوبی به بالاترین و

دن مراتب کمالی و شکوفا شدن  کرای است که با طیاین حرکت به گونه  و مراتب بالای آن فضایل را حائز گردد و

انسان، صفات ولایه فعلیت ساحت  های درونی  به موازات  به مکارم اخلاقش کمالی دیگر یافته و  انسان،  باطنی    های 

 یابد.  تری راه میاخلاق والاتر و شفاف

های دیگر مکاتب اخلاقی ماننداخلاق فلسفی، نقلی و عرفانی  یکی از رویکردهای اخلاقی، که از ظرفیت:  اخلاق تلفیقی 

را می تلفیقی  تلفیقی است. اخلاق  با  بهره جسته است، اخلاق  دانست که  از دیگر رویکردها  تلفیقی  و  ترکیب  توان، 

عی ازآثار  های ویژه و ممتاز هر سه جریان اخلاقی دیگر پدید آمده است. عنوان تلفیقی، طیف متنوّگیری از قابلیتبهره 

ای مانند »جامع السعادات« رویکرود فلسفی  شود. معمولاً اخلاق تلفیقی یک چهرۀ غالب دارد؛ پارهاخلاقی را شامل می

عرفا رویکرد  کاشانی  فیض  »الحقایق«  مانند  بعضی  نقلی  و  اخلاق  به  اصفهانی  راغب  »الذریعه«  مانند  برخی  و  نی 

ها با عنوان تلفیقی یاد شود تلفیق در استناد و نیز روش  گونه کتابترین ویژگی که باعث شده از اینترند. مهمنزدیک 

رفان و برهان  عالمان اخلاق، اختلاف مشخصی میان پیام قرآن، ع  که نه تنها   ارائه آموزه هاست. در این باره باید گفت 

تلقی مینمی یکسان  و  ابتدا سازگار  از  را  و وحی و شهود  آورد عقل  ره  بلکه  این رو کوشیده  ؛ کردنددیدند،  تا  از  اند 

های فلسفی و معارف عرفانی را به مدد یکدیگر فراخوانند و دستگاه اخلاقی جامعی ارائه دهند  های وحیانی، گزارهآموزه

 .(58 :1381سینا، ابن)

   شناختی اخلاق عرفانی در مبانی انسان تمایز .٦

در اخلاق عرفانی قلب جوهر اصلی وجود انسان است و در اخلاق فلسفی، عقل به عنوان جوهر اصلی وجود انسان معرفی  

در فصل    باشد؟میال که حقیقت قلب چیست؟ و نسبت آن با عقل و حس و دیگر قوا چگونه  ؤگردد. پاسخ به این سمی

لب است و عقل و حس از شئون و قشور آن    ب« قل». در این مکتب اخلاقی  داده شدطور مفصل  رساله بهدوم این  

گردند و اگر قلب تباه و خراب گردد، عقل  عقل و دیگر قوا نیز نورانی می  ، نورانی گردد  شوند. اگر دل آباد ومحسوب می

است که با سیر درونی به وصول الی الله نائل   «قلب» و دیگر شئون آدمی نیز به ظلمت و انحطاط کشیده خواهند شد. 

 رساند.  گردیده و آدمی را به کمال نهایی می

 شناختی در مکاتب اخلاقی  نقش مبانی انسان .۷

گیری و  ای مستقیم بین نگرش به انسان و شکلشود که رابطهوضوح روشن میهبا بررسی مکاتب اخلاقی گوناگون ب

انسان را موجودی مادی میهای اخلاقی  انتخاب گزاره ای  گونهانگارد، فضایل اخلاقی بهوجود دارد. در دیدگاهی که 

نظر در آثار اخلاقی نگاشته در رویکردهای مختلف اخلاقی،  ای دیگر. با دقتگونهی بهاست و در نگرش توحیدی و معنو

قین به آن مکتب را به سعادت و کمال  لّ هایش، متختوان دریافت که برای سامان یافتن یک مکتب اخلاقی که آموزهمی

قت انسان، سیر تکاملی او و سعادت  یشناسی از ضروریات است. به دیگر بیان، تا هویت و حقنهایی برساند، بحث انسان
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هایش آدمی را به کمال نهایی و سعادت ابدی  دست آوردن مکتب اخلاقی جامعی که آموزهو کمال بشر تبیین نشود به

 نماید.  سازد، محال میرهنمون 

 هاي اخلاقی شناختی سعادت انسان بر گزارهعد انسانثیر بُأت .۸

تأثیر گسترده و ژرفی بر گزارهدر اخلاق عرفانی، یکی از مبانی کلان انسان های اخلاقی و تحلیل و  شناختی آن که 

سازد و در بالاتر رفتن سطح ظرافت  های اخلاقی گسترده و عمیق مهیا میتبیین آن دارد؛ و عرصه را برای ظهور آموزه

و لطافت اخلاق عرفانی تأثیر بسیاری دارد، توجه به سعادت خاص انسان است. چنانچه پیشتر گذشت، از دیدگاه عارفان،  

سعادت انسان در وصول الی الله است. توجه به این مبنای کلان انسان شناختی در عرفان، و راه رسیدن به آن، اخلاق  

شود  به این مبنا، اخلاقی مطرح میهای بنیادین دارد. باتوجهدهد که با مکاتب اخلاقی دیگر تفاوتیخاصی را شکل م

توان  ای اخلاق بندگی و تقرب است و از زاویه دیگر اخلاق الهی و آزادگی. بنابراین، براساس این مبنا میکه از زاویه

 د.  کرین اخلاق عرفانی را در بالاترین سطح آن، سامان بخشیده و تبی 

 وصول الی الله و تأثیر آن بر اخلاق عرفانی  .۹

به آن که سعادت انسان در وصول الی الله  ترین تأثیری که این مبنا بر اخلاق عرفانی دارد، آن است که، باتوجهمهم 

بازمی مقصود  به  رسیدن  از  را  آدمی  و  وصول شده  مانع  که  خلقی  هر  باست،  مذموم  میهدارد،  از  شمار  رو،  اینآید. 

ی  دست آورد. نکتههخیزد دوری نمود و فضیلت مقابل آن را بهای نفسانی که از نفس اماره برمیبایست از تمام خلقمی

شود،  های ظاهراً نیک که به نیت غیر خدایی انجام میآید آن است که حتی خلقدست میهدقیقی که از این مبنا ب

تنها  جود و سخاوتی که از سر ریا و برای سمعه و جلب توجه مردم باشد نهشوند.  مذموم بوده و از مهلکات محسوب می

شوند. از این جهت است که بر انسان طالب سعادت، لازم  می  آید، بلکه از رذایل اخلاقی شمرده فضیلت به حساب نمی

عظیم مشاهده جمال حق  است که آینه وجود خود را از تمام زنگارها و صفات ناپسند اخلاقی پاك نماید تا از نعمت  

های نیک و مکارم اخلاقی، یکی از اموری است که در اخلاق عرفانی بسیار موردتوجه  محروم نشود. اخلاص در کسب خلق

توانند راه وصول الی الله باشند. در اخلاق عرفانی  ها میفقط در این صورت است که این خلق  قرار گرفته است؛ زیرا

بلکه، میخلق کریم تنها داشتن فضایل   بودن تمام مکارم اخلاقی، مقصود فقط  اخلاقی نیست.  بایست در عین دارا 

 خداوند متعال باشد همان که عارف نامی ابوسعید خراز فرمود:

 تأثیر مراتب وجودي انسان بر اخلاق عرفانی .۱۰

که صفاتی چون    ایگونه هبا ظهور بطون متعدد انسانی شاهد درجات مختلف فضائل و ملکات اخلاقی خواهیم بود، ب

تر وجودشان فعلیت یافته  شوند. برای آنان که فقط مراتب پایینصبر، توکل و رضا، خود دارای درجات گوناگونی می

ای بالاتر و معنایی  اند، دارای درجههای بالاتر راه یافتهاست، فضایل اخلاقی درجه و معنایی دارد و در آنان که به ساحت

ها و توبه، برای آنکه در مقام نفس است، بازگشت از معصیت حق  نمونه، خلق بازگشت از بدیطور  باشد. بهمیتر  جامع
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ه به هر چیز غیر از حق تعالی است،  وجودی یافته و در مقام خفی است، بازگشت از توجّ  ی و برای آنکه ارتقا  ؛تعالی است

در این مرتبه معصیت و زشتی به حساب    ، استت در آن  ه به خود که شائبه یا نیّترین توجّای که، حتی کمبه گونه

 آید.  می

ارتباط    - سازدعنوان ملکاتی که در نفس آدمی رسوخ کرده و صدور افعال خیر را برای او آسان میهب  –فضایل اخلاقی  

های تو در توی وجودیشان به فعلیت رسیده است،  هایی که لایهمستقیم و شدیدی با مراتب طولی انسان دارد. انسان

وجودی ایشان است. از این جهت فضایل اخلاقی    ۀ گردند که در تناسب کامل با سعلقی میبه حسب هر لایه، پذیرای خُ

ظهور آمده    ۀها که مراتب بالاتری از وجودشان به منصگونه که برای متوسطین ستودنی است، برای کاملین و آنآن

بسا از آن  خویش دارا گردند و چه  ۀلت را هماهنگ با مرتببایست، آن فضیباشد، بلکه آنان میاست قابل ستایش نمی

»حسنات الابرار سیئات المقربین« که در متون عرفانی از آن    ۀ فضیلت گذشته و به بالاتر از آن نظر داشته باشند. اندیش

 . (22کاشانی، پیشین، )  بسیار سود جسته شده است، شاهد بلیغی بر این مدعاست 

السائرین در شرح درجات بسیاری از مقامات به این حقیقت اشاره کرده است. ایشان در بیان مراتب صدق  صاحب منازل

نماید. صدق در مقام ابرار،  بین، شرح عمیقی از اندیشه اهل معرفت را در این زمینه ارائه میو تفاوت صدق ابرار و مقرّ

ه انسان به مقام مقربین نائل آید، احسن اعمالش  رضایت حق تعالی به عمل، حال و وقت سالک است و در صورتی ک

.  (22  همان:)اند  در مقام ابرار، ذنب است در مقام مقربین، چراکه فعل را به خود اسناد داده و برای خود وجودی قائل

ب نتایج مهم اخلاقی  از  باتوجههیکی دیگر  این مبنا، آن است که تمام فضایل اخلاقی،  از  طولی به مراتب  دست آمده 

ای به حسب همان مرتبه،  باشند. در این دیدگاه فضایل و محامد اخلاقی، در هر مرتبهانسان، دارای مراتب طولی می

شود، با  جهت است که فضیلتی اخلاقی، که برای مرحله پایین کمال محسوب میآثار و لوازم خاص خود را دارند. بدین

بایست، با  آید. چرا که برای مرتبه بالاتر آن فضیلت میمار میحفظ همان خصوصیت، برای مرحله بالاتر نقص به ش

  دانسته شودچنین امری آن است که فضایل اخلاقی دارای وجودی تشکیکی    ۀ وسعت متناسب با مرتبه ظاهر شود. لازم

  باشند و هر مرتبه و عمق، احکام خاص های گوناگون و مراتب در طول هم میکه شدت و ضعف داشته و دارای عمق

 خود را داراست.  

نماید، که هر فضیلت اخلاقی به حسب  های طولی انسان، این حقیقت را در مباحث اخلاق عرفانی تأکید میتوجه به لایه

ها و  یابد. عارفان در سراسر مقامها رهایی میها و خلیطتر گردیده و از شائبهتر و زلالشفاف  ،های وجودی انسانلایه

. در کلام ایشان فضایل اخلاقی مانند  اندنمودهه تب طولی انسان در کسب فضایل اخلاقی توجّموضوعات اخلاقی به مرا

، که خود ناظر به مراتب طولی  شوددیده میتوبه که خود از مقامات سیر و سلوك است گاه سه مرتبه و گاه ده مرتبه  

عرفانی موردتوجه محققین است، شواهد بسیاری در  ترین منبع اخلاق  عنوان مهمهالسائرین که بانسان است. در منازل

داند  صبر عوام میرا    ترك معصیت استکه  عنوان نمونه شارح منازل، »صبر بالله«  صبر بر »صبرلله«، وجود دارد. به  ۀ زمین

ه بالاتر صبر  شمارد. ایشان بر این باور است که، مرتبمریدان میمی باشد را برای  الله«  که »صبر علی  بالاتر آن را  ۀو مرتب
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سالک و  باشد برای  میصبر که »صبر عن الله«    ۀو بالاترین درج  برای اهل محبت است  ،الله« استکه برای »صبر مع

توان به مراتب رضا که خواجه  لایه بودن فضایل اخلاقی میدر مورد سه.  (25همان:  )  باشد میاهل حضور و مشاهده  

  ۀت حضرت حق است. مرتب. مرتبه اول رضا، که رضای عامه است، رضایت به ربوبیّکرد  عبدالله به آن تصریح دارد، اشاره 

های وجودیشان  عالی رضا برای آنان است که تمام لایه  ۀ و درج  ؛بالاتر آن که برای خواص است رضا به قضای الهی است

گانه آدمی  رزاق کاشانی مراتب دهعبدال. (26 همان: )که ایشان رضا به رضای الهی دارند    ؛ شکوفا گشته و کامل شده اند

به این امر، که این مقامات در درون خود  هداند. باتوجّرا توضیح داده و تمام مقامات را بر طبق آن دارای ده لایه می

تواند ده مرتبه داشته باشد و  توان نتیجه گرفت، که هریک از فضایل اخلاقی میاند، میفضایل اخلاقی را پرورش داده

 شود.  برداری میپرده ، ترین چهره آن فضیلتمراتب از لطیف در آخرین

 تأثیر مراتب اسلام، ایمان و احسان بر اخلاق  .۱۱

که در مرتبه  توان در بحث مراتب اسلام و ایمان و احسان یافت. آنانیکی از اثرات مهم این مبنا بر مباحث اخلاقی را می

که در مقام ایمان هستند، به فضائل بیشتری با عمقی بیشتر، و  اند و آنانآراستهای از فضائل  باشند، به دستهاسلام می

به نسبت میان اسلام  باشد. باتوجهمیی  بالاتر  ۀها که در مرتبه احسانند، فضائلشان از حیث کمیت و کیفیت در درجآن

ایمان می بر صفات مسلمین  اند، مانندهکر توان نتیجه گرفت، صفاتی اخلاقی را که مؤمنین کسب  و  د حیا و صدق، 

برتری دارد؛ چراکه حیا و صدقی که برخاسته از قلب منور به ایمان است، قلبی که علم به خداوند آن را وسعت داده و  

را فراگرفته است، به مراتب از قلبی که چنین نورانیت و وسعتی را ندارد بالاتر است. بنابراین، مکارم  رحمت الهی آن

ها  گردد. انسانتر از مکارمی است که برای اهل اسلام حاصل میشود بسیار عمیقاهل ایمان حاصل می  اخلاقی که برای

گردد  گونه که در مراتب ایمان با یکدیگر تفاوت دارند، در رفتار و اخلاق نیز متفاوتند. توجه به این امر موجب میهمان

ده و گروهی، گروه دیگر را طرد ننمایند، و در عین حال،  که افراد بشر با مسالمت بیشتری در کنار یکدیگر زندگی کر

صدر بیشتری    ۀکنند، از انکار و شماتت همدیگر دوری کرده و با سعکه یکدیگر را برای رسیدن به کمال بیشتر یاری می

 ند.  کنرفتار  

رساند و آدمی در مقام احسان که  ترین آزاری به کسی نمیگردد و کمها نمید رذایل و پلیدیدمؤمن در حال ایمان گر

پیوسته در شهود حق تعالی است، با دیدی بالاتر به مسائل نگریسته لذا بهترین رفتار را در مقابل مخلوقات اعم از انسان  

 رساند.  ی ظهور میو غیرانسان داشته و بالاتر ین مکارم اخلاقی را به منصه

 گیري نتیجه 

سانی و نقش و مأموریت علوم انسانی در رساندن انسان به این کمالات، منوط  ها و کمالات انشناخت چیستی، ظرفیت

شناسی است. اگر بخواهیم به تبیین درستی از علوم انسانی برسیم و به این سؤال پاسخ دهیم  به معرفت مبانی انسان

این  نخست باید  ،او داردهای مادی و معنوی انسان و تعالی و تکامل ها چه نقشی در درمان رنجکه هریک از این دانش

تکامل و کمال یک    سیرتواند م شناختی میتواند دست یابد. مبانی انسانانسان چیست و به چه کمالی می  را دانست که 
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اختیار، تربیت انسان از جسم و روح، معرفتپذیری، مرکبفرد را تعیین و تسریع بخشد.  بودن، جاودانگی،  بودن  گرا 

تواند  های تعلیم و تربیت بسیار اثرگذار است و میشناسی است که در شیوهترین مبانی انسانبرجستهکرامت و فطرت از  

ها و هنجارهای اسلامی نقشی عمده را ایفا کند. قرآن کریم افزون بر صفات  ارزش  نی جدید همراه بادر ساخت تمدّ

عد عاطفی و بعد ارادی  ویژه بعد معرفتی، بُ ی او بهپایدار نفسانی و افعال اختیاری انسان نسبت به انسان و ابعاد وجود

های اخلاقی را بیان داشته است که  ها یاد نشده نیز احکام و داوریکه در اخلاق فضیلت و اخلاق وظیفه صریحاً از آن

و او را به    ثیر گذاشتهأهای اخلاقی افراد تشناسی عرفانی بر گزارهتوانند با تحقق مبانی انسانها با یکدیگر میهمه آن

شناختی غنی و جامع  عنوان یکی از رویکردهای دقیق و عمیق اخلاقی، با مبانی انسانهکمال برسانند. اخلاق عرفانی، ب 

های اخلاقی، فراهم آورده است.  های اخلاقی و بدست آوردن بالاترین آموزهخود، بستری لازم و کافی را برای طرح گزاره

دهی اخلاقی برتر و تحلیل مسائل  و در سامان  باشدمیها وامدار عرفان نظری  صلی آنای که جوهره و ساختار ا   مبانی

 های بسیار جسته است.  اخلاقی و بازسازی منظومه کامل اخلاقی، از عرفان عملی بهره

اهم   دهد.شناختی اخلاق عرفانی، سه مبنای کلان را که سایر مبانی را تحت پوشش دارد، ارائه میبررسی مبانی انسان

است«. عارفان در تفسیر قلب یا نفس ناطقه بر آنند    قلب  ،»اصل وجود انسان  این مبانی سه گانه عبارت است از اینکه:

ب  آید، و بر اثر این ترکیب خاص، قلب بین روح و نفس در تقلّد با نفس منطبعه پدید میق روح مجرّکه قلب از تعلّ

باشد. قلب حقایق را به جهت روحی از حضرت حق گرفته و به نفس و قوای آن افاضه  میبوده و خاصیت هر دو را دارا 

دست آورده و با کنار  هب  تواند در سیری وجودی، کمالات مراتب هستی را گردد. قلب مینموده و موجب نورانیت آن می

شایستگی آن را   ، انسان صاحب قلبزدن حدود و قیود به صقع ربوبی راه یافته و مظهر اتم اسماء و صفات الهی گردد. 

ور گشته و از  دارد که به مقام خلافت الهی برسد. با نورانیت قلب، عقل و دیگر حواس باطنی و نیز حواس ظاهری منّ

فعالیت، تأثیر گذاری و تأثیرپذیری قلب    ۀ گردد. حیطانسان جز اعمال و رفتاری شایسته و در خور آدمی صادر نمی

ها دانست. توجه به کارکردهای  ترین آنتوان از مهمکردهای معرفتی، احساسی و عملی قلب را میبسیار وسیع است و کار

باشند و شاهد آن استفاده گسترده  های اخلاقی میقلب و طهارت و سلامت آن، همه گواه تأثیر این اندیشه در گزاره

توان به  شناختی عرفانی میاه قلب در نگاه انسانبه جایگتوجهباشد. بامیعارفان در تبیین مسائل اخلاقی از این مبنا  

و صفات الهی در اصل وجودش،    ء تأثیر عمیق آن در اخلاق عرفانی رسید. آدمی با افنای صفات بشری و اظهار اسما

گیرند و این اخلاق همان خلق عظیم  میالهی    ۀ انی یافته و تمام رفتارها و کردارها صفات و ملکات او، صبغهستی حقّ

یمی است که از قلبی وسیع و به فعلیت تام رسیده، نشأت گرفته است. نورانیت قلب، بر تمام شئون آدمی تأثیرگذار  کر  و

شمارش ازجمله حکمت، مدارا و حزم را به  ها و فضایل بینحو که عقل نورانی را به همراه جنود خصلتاست، بدین

د. بررسی آیات شریفه قرآن نیز منتج  کن ه را ریشه کن میای از قبیل حرص، حسد و کینارمغان آورده و صفات نفسانی

این نتیجه است که حقیقت انسانی، قلب است و اعمال منتسب به انسان، مستقیماً به قلب اسناد داده شده است و نیز  

توان گفت این مبنا با آیات  جهت میسعادت و شقاوت آدمی، منوط به سلامت و عدم سلامت قلب گشته است. بدین

گیری اخلاق  باشد. مبنای مهم دیگری که در شکلمییمه و روایات شریفه کاملاً سازگار بوده و مورد تأیید و تأکید  کر
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های تودرتو  عبارت است از اینکه »ساختار قلب، ساختار طولی بوده و دارای بطون و لایه  ، سزایی داردهعرفانی سهم ب

ی صعودی یکی پس از  ی آدمی است که در سیرفی، لطائف هفتگانهر، خفی و اخطبع، نفس، قلب، روح، سِ  .باشد«می

 رسند.  دیگری به فعلیت می

ها و صفات نفسانی زمینه برای شکوفایی  که با کنار زدن حجابشود  حاصل میهای طولی انسان این نتیجه  با بررسی لایه

یابند. براساس این مبنا، فضایل انسانی دارای  این مراتب فراهم شده و با حرکت باطنی و سیر صعودی ظهور و بروز می

ای کمال و همین خلق  ای که خلقی نسبت به مرتبهگونهغیرایستاست؛ به  مراتب بوده و اخلاق عرفانی، اخلاقی پویا و

دارای مراتب بوده و   ،این امر آن است که فضایل اخلاقی امر تشکیکی  ۀرود. لازمشمار مینقص به   ،برای مراتب بالاتر

های وجودی انسان دارای  ای داشته باشد. در نتیجه، فضایل در اخلاق عرفانی به حسب فعلیت لایهر مرتبه احکام ویژهه

شود که هر یک از موضوعات اخلاقی و نیز فضایل  شناختی باعث میگردد. این مبنای انسانعمق و لطافت بیشتری می

با حرکت واحد و ممتد در این مراتب طولی، والاترین شخصیت    ها، به شکل طولی موردتوجه قرار گرفته وو مراتب آن

های ظاهری و باطنی و لوازم آن را  لق عظیم« حاصل شود. کتاب و سنت با تعابیر گوناگون وجود ساحتاخلاقی و »خُ

های  رهگیری، گزاشناختی عرفانی که نقش مهمی را در تبیین و شکلنمایند. سومین مبنای انسانبرای انسان اثبات می

عارفان در بیان سعادت انسان است. از منظر ایشان سعادت انسان بلکه هر موجودی در   کند، نگاه خاصّ اخلاقی ایفا می

گرو به فعلیت رسیدن و کامل گشتن همه قوا و استعدادهایی است که در او قرار داده شده است. لذا تبیین سعادت  

های تو در توی این موجود واحد چند  قلب و بررسی مراتب و لایهانسان، بر مبنای شناخت جوهره حقیقی او یعنی  

»وصول الی الله« یا به تعبیر دیگر اهل معرفت    ساحتی است. سعادت ترسیم شده بر پایه این شناخت، عبارتست از: 

 اند.  بیان داشتههای وصول الی الله را در دو قسم کلی، سیر و سلوك و جذبه بالله«. اهل معرفت راه ءفی الله و بقا   ء»فنا 

آید. ازجمله نتایج  دست میهشناختی نتایج بسیاری برای داشتن یک نظام اخلاقی جامع و کامل باز این مبنای انسان

های نیکویی که بدون توجه به مقصد و بدون اخلاص  لقی که مانع وصول باشد و نیز خلقاین مبنا آن است که هر خُ

آن که ایجاد نورانیت و    ۀالله را در پی ندارند. با توجه به بحث ریاضت و فلسف تحصیل شوند مذموم اند؛ زیرا وصول الی

برای    خواهند،اخلاقی که عارفان قبل از وصول و در میانه راه از انسان می  توان گفت:تلطیف سرّ و ظهور عشق است، می

عنوان  توان از این اخلاق بهجهت میشود. بدینجب و قیود بوده و موجب تلطیف سرّ و قرب خداوند تعالی میرفع حُ

های حق شده و صفات حسنای حضرت حق را دارا  ب نام برد و در نهایت تقرب، انسان مجلای تمام خلقاخلاق تقرّ

بایست به تمام آنها  اند، از این جهت میفضایل اخلاقی ستوده  لق نیک وها و اسمای الهی، خُشود و چون همه خلقمی

 س گردید.متلبّ ،انیالهی و ربّ ۀ با صبغ

بایست انسان به عنوان  توان به این نتیجه رسید که غایت و نهایت اخلاق عرفانی، اخلاقی الهی است که میدر آخر می

افعال و رفتار خود با بندگی تام، خُلق مولای خود را به  نه در آمده و در تمام  عَ  ستخلفٌی خداوند به صفات مُ خلیفه

توجه داشته باشد که هر فضیلتی به تنهایی، راه وصول به محبوب و طی طریق عشق    منصه ظهور برساند و به این امر 
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  باشد. برای رسیدن به مقصد اعلا و غایت قصوی همراهی شریعت، طریقت و حقیقت از ضروریات است؛ لذا میو بندگی  

ات حرام  د و از معاصی و خلقیّکربایست به تمامه رعایت  الله میدر اخلاق عرفانی جانب شریعت را به جهت وصول الی

باشد که آدمی را  جب ظلمانی میات مذموم بوده و حُچراکه، در این مکتب اخلاقی نیز این خلقیّ  ؛ شدیداً اجتناب ورزید

عبادت و بندگی تام خداوند    ، قرآن کریم نیز راه سعادت و فلاح انسانکنند. در  از مشاهده جمال محبوب محروم می

سبحان معرفی شده است. در احادیث بسیاری نیز شاهد معرفی کمال و سعادت انسان در قالب بحث از انسان کامل و  

ی الله  عنوان طریق وصول ال س اسلام نیز به سیر و سلوك معنوی بهباشیم. در شریعت مقدّطریق رسیدن به آن می

توان تمام اوامر و نواهی را ریاضتی دائم برای رسیدن به مقصد دانست. سیر  ای که میگونهعنایت ویژه شده است؛ به

توان به این نتیجه  ی و محبوبی نیز که در آیات قرآن کریم آمده، خود شاهدی صادق براین مدعاست.بنابراین، میمحبّ

ی در این مبنا نیز هماهنگی کامل دارند. از مجموع بررسی تطبیقی انجام  های وحیان رسید که متون عرفانی با آموزه

تنها با یکدیگر منافات ندارند، بلکه همدیگر را تأکید  کلی رسید که متون عرفانی و دینی نه ۀ توان به این نتیجشده می

عنوان میزانی عام برای  ی بهتوان در این امر دانست که متون دین ند. راز این هماهنگی و معاضدت را میک و تأیید می

و کلام اهل معرفت در بسیاری    ت حقایقی که عرفان به آن دست یافته، از طرف عارفان معرفی گردیده استکشف صحّ

 باشد.  میهای درونی متون دینی از موارد، شرح بطون و لایه
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